
 برگ خزان
  پرويز ياحقی: آهنگساز 

  بيژن ترقی: شاعر 
  )اصفهان(همايون : دستگاه 

  پژمرده ز بيداد زمان...... به رهی ديدم برگ خزان 
  کز شاخه جدا بود

  
  در رهگذرش باد خزان...... چو زگلشن رو کرده نهان 

  چون پيک بلا بود
  

  پژمرده ز بيداد زمان...... به رهی ديدم برگ خزان 
  شاخه جدا بودکز 

  
  در رهگذرش باد خزان...... چو زگلشن رو کرده نهان 

  لا بودچون پيک ب
  

  بگريزیآخر تو ز گلشن زچه ......ای برگ ستمديده ی پاييزی
  
  دلداده و مدهوش گلی بودی......روزی تو هماغوش گلی بودی

  
******  

  
  :برگ 

  دلداده ی رسوا...... ای عاشق شيدا 
  گويمت چرا فسرده ام

  
  باشد نه وفايی...... در گل نه صفايی 

  ه امجز ستم ز وی نبرد
  
  در ره او من جان بفشاندم......آه، خار غمش در دل بنشاندم

  و زيب چمن تا شد نو گل گلشن
  

  سی بنشستبا خـار و خــ......رفت آن گل من از دست
  ويــــن پيـــــکر بــی جان......مـن ماندم و صد خار ستم

  چون منپـژمرده شـــــوی ......گــــل گـــلشن ای تــــــازه
  پــــــژمرده و لـــــــــرزان......هر بـــرگ تو افتد به رهی

  
  پژمرده ز بيداد زمان...... به رهی ديدم برگ خزان 

  کز شاخه جدا بود
  

  در رهگذرش باد خزان...... چو زگلشن رو کرده نهان 
  چون پيک بلا بود

  
  پژمرده ز بيداد زمان......  به رهی ديدم برگ خزان

  کز شاخه جدا بود
  

  در رهگذرش باد خزان...... چو زگلشن رو کرده نهان 
  چون پيک بلا بود

 


